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 بررسی تصاویر خیالی فلک از نگاه خاقانی و نظامی

 

1نجیبه هنرور
  

  خواه فرهاد فلاحت

 چكیده

اند،  خاقانی و نظامی که برای آرایش کلامشان از آرایه های بدیع لفظی و معنوی استفاده کرده       

تبددی  بده    ها اند، به طوری که سبک آن های طبیعی خلق کرده در این راستا تصاویر بکری از پدیده

رویکرد اصلی مقالة حاضر این است که به تبیدین و تشدریص صدور خیدا      . سبک خاصّ شده است

های رنگارنگ این نگارستان، در قالب  خاقانی و نظامی از عروس افلاك بپردازد و به تماشای نگاره

. می بنشدیند تشبیهات، استعارات، کنایات، آن هم از منظر نظر و زوایای گوناگون نگاه خاقانی و نظا

توانست در قالب تعابیر گوناگون دیگری هم ارائه گدردد، امّدا    اگرچه  زوایای خیا  این شاعران می

ها عبارت اسدت   تری مورد بررسی قرار گیرد، که اهمّ آن انداز کلیّ ها از چشم سعی شده این نگرش

تدر و   کده پرداخدت دقیدق   چرا . در نهایت دینی و مذهبیطیری، عالمانه، صوفیانه، شاعرانه و اسا: از

این دو شاعر بزرگ برای . طلبد تر از این مقاله می تر به این تصاویر خیا ، مجالی بسیار وسیع مفصّ 

های بکدر و ادالبی از تصداویر را     نظیر خود، نمونه تأثیر بیشتر در مخاطب با ذهن وقّاد و قدرت بی

 .است این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تنظیم شده. ندا هخلق کرد

 

 .خاقانی، نظامی، خیال، نگرش، فلک: ها كلید واژه
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 مقدّمه

و از تناسب صدحیص و  اگرچه شعر، محصو  درهم تنیدگی اازاء و عناصر گوناگونی است، 

اازای هنری هر اثر، با تمام ظرایف و دقدایق   ةرسد، امّا پرداختن به هم ها به کما  میتلفیق دقیق آن

ایددن رو اهدد  اد  در بررسددی بوطیقددای هددر شددعری، آن را از  از. آن، کدداری بددو دشددوار اسددت

عاطفه، خیا ، زبان، موسیقی و شک  مورد تدقیق و تحلید  قدرار   : تری از امله اندازهای کلیّ چشم

 .دهند می

ترین تعریف دربارة شعر، که در آن به ابعاد بالا تواّه گردیده، تعریفی است که اسدتاد   اامع

شعر گره خوردگی عاطفه و تخیّ  است که در زبانی آهنگین ». داده استشفیعی کدکنی از آن ارائه 

 (38: 1131شفیعی کدکنی،)« .شک  گرفته است

به این معندی  . آنچه از اهمّیتّ بالایی برخوردار است، عنصر عاطفه است  در بین این عناصر،

صر هدم بده تبدع آن از    تر و مؤثّرتر باشد، سایر عنا تر، تازه که، هرچه عنصر عاطفه در شعری، عمیق

ای، ضرورتاً در قالدب   شوند؛ یعنی هر نگرش و عاطفة تازه ت بیشتری برخوردار مییّاصالت و اذاب

ای را برای شعر رقدم   شود و موسیقی و شک  ویژه خیالی تازه و عناصر زبانی بخصوصی متبلور می

بسدتگی دارد و قدوتّ یدا    به کیفیتّ تلفیدق ایدن عناصدر      بنابراین، کما  مطلو  هر شعری،. زند می

پسندان   ضعف یکی یا بعضی از این موارد، موابات توفیق یا شکست شعر را در تسخیر د  مشک 

ترین انبة شعری، یعنی عناصر زبان اعدم   امّا در شعر خاقانی، با دیدن ملموس. کند سخن فراهم می

بودن صدور خیدا  هدم اطمیندان      توانیم به زیبایی و مبتکرانه از واژگان، ترکیبات و تعابیر ادید، می

الزّمدان   زندده یداد بددیع   . آور را داشدته باشدیم   کنیم و انتظار موااهه با صور خیا  ادید و شدگفت 

و ایجداد  خاقدانی از اهدت ابددار تراکیدب     »: فروزانفر در با  ترکیبات ابداعی شعر خاقانی گویدد 

تدوان   کمتر بیتی از ابیاتش را میترین شعرای ایران است و  در ردیف بزرگکنایات دلپذیر همپایه و 

اشدعار نظدامی از   ( 18: 1181خاقانی شدروانی،  )« .دید که بر یک یا چند ترکیب تازه مشتم  نباشد

نظر تنوّر صور خیا  از اشعار کم نظیر اد  فارسی محسو  می شود ،نظامی از عنصدر عاطفده بدا    

عارات و کنایدات وی مشداهده   اسدت مهارت شگفت انگیزی بهره برده و خلّاقیّتی که در تشبیهات و 

ای داشدته   دهدد کده وی مطالعدات گسدترده     ست؛ تنوّر تشبیهات نظامی نشان می، کم نظیر اشود می
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؛ برات زنجانی در خصدوص  ر شاعران، ابتکاری و خلّاقانه استوتشبیهاتش نسبت به تشبیهات دیگ

یّدت شدعری ،تشدبیهات و    او بر اثر نگرشی دقیق و احساسی عمیدق و خلاقّ »:شعر نظامی می نویسد

اشدعار او حداوی تمدام صدور     . باشدد  استعارات و کنایاتی آورده است که در نور خود کم نظیر می

 (06: 1188زنجانی، )« .ممکنه شعری است
 

 : پیشینة تحقیق

ای نوشدته شدده اسدت کده      ها و مقدالات متفرّقده   در باره صور خیا  در خاقانی و نظامی کتا      

صور خیا  در خمسة »از سعید مهدوی فرو « خیا  در دیوان خاقانی در سه الدفرهنگ نامة صور »

های مختلف دربارة تصاویر مخدت  فلدک،    از برات زنجانی از آن امله است؛ ولی نگرش« نظامی

 . هنوز بررسی نشده بود که ضرورت این تحقیق را ایجا  کرد
 

 :روش تحقیق

ختلدف  هدای م  نخسدت نگدرش  . فته اسدت تحلیلی انجام گر -این تحقیق به روش توصیفی 

ًبه بودن فلک از  استخراج شد، سپو تشبیهات بر اساس مشبّه و مشبّه خاقانی و نظامی در اشعارشان

در مرحلدة  . هر دیوان به آوردن چند بیتدی بسدنده شدد    از هر دو دیوان مورد بررسی قرار گرفت و

آوردن چندد بیتدی    ورار گرفدت، ولدی   های مصرحّه و مکنیّه و کنایات مورد تحلی  ق بعدی استعاره

 .اکتفا شد
 

 بحث و بررسی

گرانه است که دامندة بسدیار    اشعار خاقانی و نظامی مشحون از تصاویر خیا  انگیز و افسون 

بسدنده  « فلدک »کران تصاویر معجزه آسایشدان از   ای دارد، بنابراین به استغراق در دریای بی گسترده

و   طش درون را با تماشای صور پر آ  و رنگشان تسدکین دهدیم،  ای از ع تا شاید، بهره شده است، 

های عالی و خیالات افلاکی را برای اان دربنددمان تلقدین کندیم و بدا دم و یدد       واود چنین همتّ

 .ها را در اانمان برانگیزیم مسیحایشان، شور پرواز به این آسمان
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  روابط پنهانی اشدیاء دارد، تخیّ  عبارت است از کوششی که ذهن هنرمند، در کشف »: تخیّل

به تعبیر دیگر، تخیّ  نیرویی است که به شاعر امکان می دهد، میان مفاهیم و اشدیاء ارتبداب برقدرار    

 (31-16: 1131شفیعی کدکنی، )« .کند، پ  بزند و چیزی را که قب  از او، دیگری درنیافته، دریابد

انگیدز،   گر از هر شدعری مدؤثّر و د   ا»حدّی اساسی است که  اهمّیتّ این عنصر در شعر تا به

از سخنی ساده و عادّی که از همه کو قاب  شنیدن است، چیزی بداقی    انبة خیالی آن را بگیریم،

خصوصداً در شدعر خاقدانی و نظدامی از اایگداه        این ویژگی( 5: 1100 شفیعی کدکنی، )« .ماند نمی

هدا در   ترین آن افمان گرفته تا پوشیدهترین عناصر و ااسام اطر ای برخوردار است و از کوچک ویژه

های خیدالی کده    صورت  تر از همه، سیطرة خیا  چیره دست این دو شاعر پرآوازه، قرار دارد و مهمّ

تدرین تصداویر    در شعر این دو شاعر فح ، در خدمت و استخدام بیان هنریشان قرار گرفته، از نا 

هدا   آن نشان اصدالت و تدازگی در پیشدانی آن    ها هستند، و هنوز هم که هنوز است شعر تا زمان آن

 :بنابراین در بررسی صور خیا  هر شعری، تواّه به نکات زیر ضروری است. نمایان است

تحقیق در این خصدوص ضدروری اسدت کده      :تقلیدي یا ابتكاري بودن صور خیال -الف

ه و از تصداویر بددیع و   ای دست به ابتکار زد شاعر در استفاده از صور خیا ، تا چه اندازه»دریابیم، 

ای، پدای در ادای پدای پیشدینیان گذاشدته، و بددون        منحصر به فرد استفاده کرده و تا چده انددازه  

هیچگونه نوآوری و یا تلفیق بدیع، به تقلید صرف از آنان پرداخته است؟ اهمّیتّ ایدن امدر، تدا بده     

است در زمان خدود تدازه   گونه نتیجه گرفت که هر تصویرخیالی ممکن  توان این حدّی است که می

دچدار    باشد و تأثیر شگرفی هم روی خواننده داشته باشد و یا این که، بده خداطر تکدراری بدودن،    

بسایند شده نیروی خود را از دست بدهد و مواب هیچ فعالیتّ ذهندی نشدود و ادزء ترکیبدات و     

 (11: 1188زنجانی، )« .صور مبتذ  گردد

به لحاظ شخصیّتی،   دانیم، هر انسانی، طوری که می همان :منشأ و خاستگاه صور خیال -ب

کده   ، دارای نگرش و اهان بینی خاصیّ است به طدوری ...روحی و روانی، مسائ  تربیتی، محیطی و

به تبع همدین، در  . شود این نتایج، گاهی همچون اثر انگشت آن شخ ، منفرد و منحصربه فرد می

های محیط پیرامون خدود و   او در اشیاء و پدیده صور خیا  هر شاعر، حاص  نگاه عمیق»شعر هم، 

شاعر بدوی صور ذهندی خدود را از عناصدر و    . انطباق این تجربیّات عینی با مکاشفات ذهنی است
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پوشانیده است،  کرده، و بر آن لباسی از شعر خود می های محیط بدوی زندگی خود کسب می پدیده

بوده و ذهنیّتش در پیوند با عینیّتی ملموس قرار پو آن شاعر، حداق  به تجار  عینی خود، وفادار 

کده لمدو یدا حدوّ       های بعد، آن صور ذهنی را بی آن امّا شاعران مقلّدی در زمان. استگرفته  می

مکدان، زمدان، عواطدف و حتّدی بده تجدار        . اند توصیفات شعری خود قرار داده ةکنند، دست مای

 (38-33: 1181روزبه، ) « .د اصالت استاند و نتیجتاً اثرشان فاق حواسّ خود پشت کرده

وسعت افدق معندوی تخدیلّات شدعر ایدن دو      : هاي خیال در شعر خاقانی و نظامی ویژگی

هاست، و ادامعیّتی   ترین نظیر نباشد، حداق  از شاخ  اگر در عرصة شعر و اد  فارسی بی ،  شاعر

گر  چون این نقّاشان افسون که در دامنة موضوعات خیالشان واود دارد، کمتر از یک معجزه نیست،

نگارندد کده    گذارند، آن چنان صدوری مدی   خیا ، پای در هر وادی از این موضوعات و مضامین می

پردازندد   تر از آن نباشد، و چنان به ترسیم ازئیّات یک حقیقت می تر از آن و تابلویی نگارین رنگین

شان داد که در آن از اصطلاحات فنون و توان ن کمتر دیوانی می». تر از آن قاب  تصورّ نیست که دقیق

نجوم، دین، مذهب، تصوّف، ندرد، شدطرنج،     های مختلف مانند پزشکی، ها و بازی علوم و سرگرمی

این اندازه در ساختن و ارائة تصاویر بدیع استفاده شده باشد و باز هر کدام از تصاویر ... موسیقی و 

تصاویر دیگری را به همراه خود به صحنة  -ستکه خاصّ ذهن استجوگر او –بر اثر تداعی معانی

« .دارد نمایش بکشاند، و کلمات و حتیّ حروف آهنگین را در صفوف منظّم بده رقد  و بدازی وا   

نظدامی درك  ». نظامی نیز در خلق تصاویر بکر بسیار موفّق بدوده اسدت  ( 11: 1131اردلان اوان، )

یابد، لذا بدرای تقویدت    تکرار، نقصان می کرده است که تأثیر و نیروی القای صور خیا  در صورت

نظیدر ایدن حکدیم بدزرگ،      نیروی تأثیر صور شناخته شده کوشش کرده و ذهن وقّاد و قددرت بدی  

 (1 : 1188زنجانی، )« .های تازه واالبی نیز ساخته است نمونه

های گوناگون خیا  این دو شاعر، تصاویر فلکی، تشخّ  خاصیّ دارد،  از میان این بازتا »

های رنگین و وهم انگیز صور فلکی و اختران در دیوان خاقانی، نه  وری که شکوه آسمان و الوهط

تنها از حدّ بیان سادة اطّلاعات نجومی، بلکه از مرز تشبیهات و استعارات لطیف و شداعرانه فراتدر   

نی حقیقدی و  گیری از تمام ظرفیتّ معدا  ای و بهره او با استفاده از عناصر اساطیری و افسانه. رود می

آفریندد کده    می  های شگفت مجازی اصطلاحات نجومی و با استمداد از ابعاد نامتناهی تخیّ ، صحنه
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کدن،   معددن )« .با شکوه و زیبایی اساطیر یونان و روم و دستگاه خدایان المپ قابد  مقایسده اسدت   

14:1185) 

ه رواق ن د »ک را ه فلد گداهی ن د  . بیندد  های گوناگون مدی  خاقانی افلاك را به اشکا  و صورت

 .کند یاد می« نه شهر علوی»نامد، و گاهی در مقاب  هفت ده، اقالیم سبعة زمین، از  می« باستان

 در ایننه ه ننت ده زیننر نننه شنن ر بننا    

 

 وراي خنننننرد دهكینننننایی نینننننابی 

 (703: 9731خاقانی، )                      

گیرد، زبان به شکایت از ایدن   قرار میآور شکوه و شکایت  گاه که در فضای تاریک و رنج آن        

گشاید که با هفت مهرة زرّین و حقّة میندایی خدود بده     های رنگین او می پیر خمیده قامت و نیرنگ

 :زند ها رنگ نیرنگ می انسان

 قضا به بوالعجبی تا كنی ا  ناایند لعن    

 

 بننه ه ننت م ننرن زرّیننه و حق ننة مینننا   

 (8:  هاان)                                   

بیند که بدا وادود بدرّه و     آسمان را چونان دکان قصّابی می نالد  و چون از بخت ناساز خود می      

ای را کده بده زحمدت     پردازد و گرانترین و لاغرترین بهره ها می ترازو به تقسیم بهره و روزی انسان

 . کند آماده شده نصیب خاقانی می

 ، تنننرازوي زسن سنننوسنننو بنننره زینننه

 ، فربنننهی، سنننبکقسنننر هنننر ناكسننن 

 

 چرب و خشكی در ایه مینان برخاسنت   

 قسر منه  ـنننري گنران برخاسنننت    

 (23:هاان)                                  

آید، آن را کبوتر وار بده معلّدق    زمانی که روح بلندش، در آسمان روحانی کعبه به پرواز درمی       

 :دارد زنی و طواف خانة خدا وامی

 

 دي بننه كبننوتر ماننندسسنناان كننو زكبننو

 

 بننر در كعبننه معل ننق زن و دروا بینننند   

 (18:هاان )                                 

بیند، عروس خیالش را بدر کوهدان    ختیان طریق دوست را میکوبی و سمار بُ گاه که پای  و آن       

 . گردد نشاند و در بزم عاشقانة آنان، همد  می بختی آسمان می
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 اند اختران ش  پلاس و چرخ كوهان دیده  نوعروسان پاي كوبان در سااعختیان چون بّ

 (26: هاان)                                   

سدپارد،   و زمانی که روح وارستة خود را در تلاطم امواج دریدای اوشدان معرفدت اي مدی             

دمدای طلدور    و در دم کندد و سدپو در مشدرق خراسدان     آسمان را لباس ازرق مریدان بر تدن مدی  

 :دارد خورشید، به خرق خرقه وامی

 چاک ایه ازرق خُلقان به خراسنان ینابر    سساان نیز مریدي است چو مه زان گه صبح

 (316: هاان)                               

ه های تشدبیه و اسدتعار   نظامی نیز در خلق تصاویر فلکی با یاری قدرت خیا  و استفاده از آرایه     

که  به تناسب فضدای معندوی شدعر و مناسدبات واژگدانی و        ، بسیار موفّق بوده است به طوری...و

هدا در ایدن    تدک آن  دهد که برشمردن تدک  معنایی مختلف تصاویر گونه گونی از فلک به دست می

بنابراین در این قسمت ضمن تشریص ابعاد گوناگون نگرش خاقانی و . مقا  مختصر غیرممکن است

پردازیم، تا اامعیتّ خیدا    هایشان می به ذکر و نق  شواهدی زنده از سروده« فلک»به پدیدة نظامی 

زوایدای گونداگون نگداه خاقدانی و     . تر گردد و هنرمندی این دو شاعر توانا در ترسیم فلک، روشن

 :تواند از منظر یکی از این موارد باشد نظامی، نسبت به فلک، می

یای دید خاقانی و نظامی نسبت به فلک و بسیاری دیگر از یکی از زوا :نگرش اساطیري -9

ای است که از قبد  سداخته و پرداختده     دست مایه این عنصر،  عناصر خیالش دریچة اسطوره است، 

اهمّیّدت  »در واقدع  . ببدرد   تواند از آن بهره و هر شاعری هم فراخور توان و اطّلاعات خود می شده، 

از این اهت است که مبدأ و منشأ افکار و عواطف آدمی است  ، یکی Mythologyدانش اساطیری،

کند و دیگر از این اهدت اسدت کده در     های او را معلوم می ها و لذّت ها و محبتّ و امیدها و ترس

برداشت و طرز تلقّی شاعران »از این رو ( 5:  1148فاطمی، ) « .بخشد ادبیّات و هنر تأثیر فراوانی می

سیاسدی و ااتمداعی و محدیط زنددگانی ایشدان       که از نظر تاریخی به ادوّ  ها، هم چنان از اسطوره

-0: 1100شفیعی کدکنی، )« .بستگی دارد، به میزان هنرمندی و قدرت تخیّ  ایشان نیز وابسته است

135) 
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خاقانی و نظامی از امله شاعرانی هستند کده تفحّد  در موضدوعات و محتویّدات اشدعار      

خاقدانی و نظدامی بدا دادن    . دهد مظاهر گوناگون اسطوره را نشان میشان از  ایشان، احاطه و آگاهی

صفات گوناگونی به فلک، که یادگار و بازتابی از اندیشه ها و باورهای پیشینیان قبد  از تداریم مدا    

 .دانند ها دخی  می مواودی زنده در تدبیر و تقدیر حیات انسان همچوناست، آن را 

اقتباس شده و به معنی اان و « Anima»ز واژه لاتینی آنیما آنیمیسم ا»: (سنیایسر)زنده بینی 

است که به معنی اعتقاد به روح و اان مسدتق  بدرای   « گرایی اان»روح است و ترامة فارسی آن 

مظاهر طبیعت است و نیز متضمّن عقیده به این است که هر چیزی دارای روح و روانی اسدت کده   

 (     11-5: 1185ژایران، ف، )« .تواند در سرنوشت انسان مؤثرّ باشد می

ما هم ارتباب دارد، اعتقاد به اان داری و اثربخشی فلدک یدا     یکی از این مظاهر که با بحث

هاست، و خاقانی و نظامی هم بر اساس ایدن نگدرش و اعتقداد، بدا بیدان       افلاك در زندگی ما انسان

گدری ایدن    یرنگ بدازی و شدعبده  اوصاف گوناگونی به فلک و همچنین تنبیه و تحذیر خواننده از ن

هددای مختلددف از قبید  غدددّاری، افاکدداری، فریبندددگی،   لعبدت بددازم خمیددده قامدت و دادن نسددبت  

تدرین   تواندد براسدته   دهند که می تعابیر و تصاویر بسیار زیبایی از آن ارائه می  اادوپیشگی و غیره،

 :لهآسمان باشد، از ام اازاء ها برای نگرش آنیمیسمی ایشان به نمونه

 فلننک كننژ روتننر اسننت از خنن  ترسننا  

 

 منننرا دارد مسلسنننل راهننن  سسنننا   

 (76 :9731خاقانی ، )                      

و ناسازگاری آن، در به زنجیدر   گردد، کژروی فلک،  همان طوری که در بیت بالا ملاحظه می        

و یا در . به فلک است بازتابی آشکار از نگرش آنیمیسمی وی کشیدن خاقانی و مشقتّ دادن به او، 

 :های روشن این نگرش به وضوح نمایان است نشانه  ای اندك از بسیارند، ابیات زیر، که نمونه
 

 دامه كحلیش را چیننی مقوّر ساخنننتند  چون زرّیه قواره كرد گر چرخ جادو پیشه

 (89: 9731خاقانی، )                        

 بی سرو به كارهاي سساان  چون  سساان  ه هنستزیرا ك هاي سساان عشوهدل منه بر 

 (337:هاان)                                  
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 ما خاک پایت را فدا، تو دست بر ما داشته  كاي تیغ تو جان هدي،ندا  و زمان كرده چرخ 

 (321:هاان)                                   

 فلننک گوینی شنند از فننریاد او مسننت

 

 و قصند چشنناه كننرد سن چشناه نننور     چ

 

 سر افكننده فلننک دریننا ص نننت پیننش     

 

 به سننگنستان او در شنیشنه بشنكسنت 

 (68: 9719نظامی، )                          

 فنلنک را سب در چنشنر سمننند از دور

 (33: هاان)                                   

 ینشسننر خننودامننه در فشننانده بر ز

 (319: هاان)                                  

در بشر گرایشی همگانی بده ایدن   »ها این است که  به هر حا  نتیجة همة این مباحث و نمونه       

کندد و بده اشدیاء همدان صدفاتی را       نور خود تلقّدی مدی   واود دارد که همة مواودات دیگر را هم 

 ( 168:  113  ی،زمرّد)« .دهد که مأنوس انسان است می
 

 : نگرش دینی و مذهبی -3

های نگاه خاقانی و نظامی به فلک، از دریچة دین و اعتقادات مذهبی است،  یکی دیگر از دریچه    

شدود و   های دینی مدی  آن زمان که شاعر، غرق در تلاطم امواج تعصّبات و گرایش  به این معنی که،

کند، آن را در حا  اادرای   دینی به اولان وادار می اندیشة پویای خود را در عرصة اعتقادات پاك

کشد، و چنبری قامتش را نه به خمیدگی قامت پیدر، بلکده بده خمیددگی      فرامین دین به تصویر می

 :کند محرا  تشبیه می

 پیران و برننا داشنته   چنندان كه محراب فلک،  یکبه   پیش توخاشع یک هاي ملک،  در سجده صف

 (89: 9731خاقانی، )                             

شدمارد، و گدردش    و آسمان کبود و نیلی را سایه و انعکاسدی از پدرده و پوشدش کعبده مدی     

را ( ر)، در بیتی دیگر شمشدیر حضدرت علدی    خواند ش را، طواف بر خانة خدا میناهنجار و ناساز

 .بینیم هایی را در ابیات زیر می نمونه چنین نگرش. آسمان گونه می نگرد

 به پیننرامنش طوف كنان سسناان  هست 

 

 سري برگننرد ق،نن ، چننرخ زننند سسننیاب   

 (31: 9731خاقانی، )                           
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 حیدر سساان حسام، احاد مشتري نگنیه 

 

 صننیقل جنناه مشننتري رایننر ر ي سسنناان،  

 (381:هاان)                                     

 دعیسی از چرخ فرود سید و ادریس ز خل

 

 حوضننی شنننده چننننون فلننک مننندوّر

 

 دینننه فلننک دولننت او اختننر اسننت   

 

 اي هه نننت فلنننک بنننا گ نننر  حق ننن

  

 كایننه دو را زل ه زخنوان پاینة طاهنا بیننند     

 (23:هاان)                                       

 پاكیزه و خنننوش چنو حننوـ كننو ننر    

 (931: 9719نظامی، )                          

 صندف خنناک درش گنوهر اسنت  ملننک 

 (73:هاان)                                       

 اي هنشنت بن نشنت از عَلننمات شننق ننه  

 (60:هاان)                                       
 

  :نگرش عالاانه -7

اصطلاحات  آور خود به هیئت قدیم و در این زاویه، خاقانی و نظامی با تسلّط و احاطة شگفت     

دهندد و آسدمان را    خاصّ نجومی پیشینیان و معاصران خود، سیمایی عالمانده از آسدمان ارائده مدی    

در نتیجدة  . کنند که گرد ازیرة زمدین را احاطده کدرده اسدت     همچون محیط و دریایی توصیف می

است که تربیع تخت ممدوح را، تربیع عرش و ذات سدعید او را بده داشدتن صدفات       همین نگرش

و هر کدام از ستارگان و سیّارگان سماوی را با بردن بده   خواند،  تثلیث می  و حکم در یک اا، عد 

سدتارة  . بیندد  خانه شرف در اوج سربلندی و با انداختن در خانة  وبالشان در حضدی  مدذلتّ مدی   

های نجومی و صفات  خواند، برج ریز و نماد گجستگی می ناهید را نشان خوشبختی و مرّیم را خون

های علوم مختلف است که در شعر این دو شاعر  ها وآبای علوی و امّهات چهارگانه، موضور ستاره

 :اند بوفور به چشم می خورد، ابیات زیر از آن امله

 تخننت تو تربیع عنرش تاج تو تدویر چرخ، 

 

 ، صولت عندل و حكنر  در تو به تثلیث ذا  

 (931: 9731خاقانی، )                          

 چننه  بننه بخشننش ار  ننراما اسنند هیبنننتیب

 

 برجیننس حینایی هنناّت و  خورشیدِ فلک 

 (709:هاان)                                     
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 را خرمه شنادي بسوخت سنبلة چنننننرخ

 

 گننوهر شنننن  را بنننه شننن  عنبنننریه  

 

 عانناریش كننرد ،خنننود فلنننک از دیننننده

 

 بناد بنه جننود   سبنناي چننرخایه چنننو 

 

 اتننش خورشید كننرد خاننة بناد اختینار    ك 

 (936: هاان)                                  

 بنننننرده ز گننناو زمنننیه  گننناو فلنننک

 (93: 9719نظامی، )                             

 مشنننعله دارینننش كنننرد ههنننره و منننن زُ

 (91:هاان )                                      

 وجنننننودوان شننننده ختننننر امّ ننننا  

 (38:هاان )                                      

ها اصطلاح فلکی و نجومی، که به عندوان ابزارهدای آمداده و مهیّدا در اختیدار خاقدانی و        و ده      

اند، تدا بخشدی از تولیدد     ها و تعبیرهای مختلف درآمده ها، قالب نظامی، همچون مومی نرم به شک 

انتهدای   یحة شعری و سخنوری این شاعر را فراهم کنند و چرخش مدار بیانبوه کارخانه ذوق و قر

  اصطلاحاتی از قبی  سرطان، تسدیو، هیلاج، خسف آ ، قِران انجدم، . اش را تداوم بخشند اندیشه

 .کید قاطع، سعد ذابص و غیره، همه نشأت گرفته از نگاه عالمانة خاقانی به فلک است

وایای دید خاقانی و نظدامی در توصدیف فلدک، دریچدة     یکی دیگر از ز: نگرش صوفیانه. 4

شاعر را   عاشق پیشه د م بخش اما  دوست،  های آرامش  گاه که ااذبه آن . زاهدانه و صوفیانه است

دیگر آن چهره شوم و   و واردات پرشور دوست، آنها را از خویشتن خویش باز می ستاند،. رباید می

پوشداند و آن   و این بار ازرق خلقان مریدی را بر تن آن میکنند  افعی صفت آسمان را فراموش می

 :دهد گاه آفتا  و طلور سحرگاه، چاك می را در دمیدن

 سساان نیز مرید است چو منه زان گنه صنبح   

 

 بننه خراسننان یننابر ازرق خلقننانچنناک ایننه  
 (309: 9719خاقانی ،)                                 

ها و هم از آغاز بعضی از  آن  های زاهدانه نگرشی هم از سرودههای چنین  که نشانه به طوری 

قصایدشان به وضوح نمایان است؛ چنانکه در بیتی خاقانی فلک را شبیه عارفی کرده که طیلسان بر 

ها را به خرقه تشبیه کرده و فلک را به عارفی تشبیه کرده کده خرقده    دوش انداخته و نظامی، ستاره

 :در انداخته
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 م،نر ا شنود بنه صنبح     چنرخ  طیلسنان چون 

 

 مننه رخ بننه سب دینننننده م،ننر ا بننرسورم  

 (922: هاان)                                    

 ز فلننننک بركشننننننید  خنننننرقة انجننننر

 

 ک لنممنرغ پنر اننداخننننتنه ینعننننی منم

 

 خنن   خرابننی بنننننه جنننن ان در كشننید  

 (933: 9719نظامی، )                          

 یعنننی فلنک نرقننه در انننداخننتهخنن

 (91 :هاان)                                    

تری برخدوردار   زاویة دیگری که در نگاه خاقانی ونظامی از دامنة وسیع :نگرش شاعرانه -5

ت که قلمرو  بیدنش دو شداعر،   نکتة مهمّ این اس. نگرش شاعرانة این دو شاعر به فلک است  است،

چرا که در دیگر زوایدای دیدشدان هدم،      های نگاهشان سرایت و نفوذ دارد، کمابیش در همة دریچه 

ها آمیزش  آن  شان این بینش با همة ابعاد نظری  خواه و ناخواه به ضرورت نیاز شعر و عم  شاعری

های صرفاً  ث و منظور نظر ماست، نگرشمورد بح  امّا آنچه در این بند به طور مستق ّ،. داشته است

هدا دخالدت    در ترسدیم و تطبیدق آن   تصاویری که فقط نگارگر خیا  شاعران، . شاعرانة ایشان است

و غیر از پشتوانة خیا  شاعرانه، هیچ فکر و بینش خاصیّ در پشدت آن تصدویر نهفتده    . داشته است

گداه، مطدبم، کیمخدت     خضرا، علوفده  طشت سرنگون، افعی پیچان، گنبد  تصاویری از قبی ،. نیست

ه در خاقانی و سبز اوی، سبز می ، سبز گلشدن، سدبز   طبله، حقّ سبز، اام بلور، مرکب تنداولان، 

هدا را ایجداد کدرده     آن ،ازنظامی، تصاویری کاملاً شاعرانه هستند، که خیا  خدلاّق شداعر  ... فرش و

 . است
 گننردون ق سی است سبز بر چشاه چنودام 

 
 هاه زیه ق س پننننریدند مندام   مننننرـان 

 (111: 9731خاقانی، )                           
 پشت پینننري اسنت كنو را   تافلک هر دو

 
 ی نننننیابییعصننا جننننننز خننننن  اسننتوا 

 (703:هاان)                                      
 طاس زرسورده برون  ایه سبز طشت سرنگون،

 
 روان كننننرد   فلک چون جنام یاقوتینننه 

 

 بر یاد طاس سرنگون، منا جنام صن با داشنته              
 (323: هاان)                                     

 ز جرعننه خنننناک را یاقنننو  سننان كننرد 
 (961: 9719نظامی، )                            
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 سنرافكنننده فلننک درینا ص نت پیننش 
 

 میننننر  چنو ،كیه خن  پیوسنته به هر در
 

 ز دامننه دُر فشننانده بنر سنننر خوینننش   
 (319:هاان)                                      

 ره نندهنند تنننا نكننننندش دو نیننننننر   
 ( 977:هاان)                                      

ا ارائدة  بد   تر شدن آفاق خیا  خاقانی و نظامی و ابزارهای خیدالی ایشدان،   اکنون برای روشن

های بیشتری از هر کدام از ابعاد صور خیا  وی اعمّ از تشبیه، استعاره، کنایه، دورنمایی تقریباً  نمونه

 .دهیم میکرانة خیا  این دو شاعر بدست  شفاف از دنیای بی

هدای تشدبیهی دیدوان او     تدوان در تصدویر   ای از ابداعات خاقدانی را مدی   نمونه»: تشبیه( الف

انگیز خاقانی در طو  کلام و گستردگی کم نظیر این تشبیهات و تعددّد   اعجا قدرت . مشاهده کرد

واوه تشبیه در این تصویر یکپارچه و به هم پیوسته از هنرهای منحصر به فرد اوسدت و بده گفتدة    

 :خود او

 سننخه كننه خیاننه زننند در ضننایر خاقننانی

 

 اطنننابطننناب او هاننه حبننل اا سینند از   

 (62: 9731خاقانی، )                           

ها و زائران خاندة   توان در وصف صور فلکی و توصیف بزم چشم گیرترین این تصاویر را می»      

 (4: 1138 کن،  معدن)« خدا مشاهده کرد

تعدّد و تنوّعی که در تشبیهات خاقانی در با  فلک واود دارد، بیشتر از آن است که بتدوان  

. منشأ و آبشخورهای فکری هدر کددام بده دقّدت رسدیدگی کدرد      ها و  تک آن به تشریص و تبیین تک

خصوصاً در تشبیهات خاقانی، بسامد تشبیهات غریب و نامأنوس به قدری زیاد است که پدرداختن  

تکلّدف و تصدنّع در زبدان    »لازم به توضیص است کده  . طلبد به چنین کار صعبی، ارأتی ماورایی می

مشداعر بیددار و حسّداس او    . اوسدت بدع و قریحدة   ارادی و عمددی نیسدت، بلکده زادة ط    ،خاقانی

شدود،   خواهد معانی متلاطم در ذهن را بیرون ریزد، ناچار به استعاره و تشبیه و کنایه متوسّ  می می

 (13: 1146دشتی، . )«آید  از این رو تعقید به بار می

افدت در  برترین مشخّصة ادبی شعر نظامی ، تشبیهات و استعاراتی است که استادانه و بدا ظر 

کمتر شعری از اشعار نظامی می توان یافت که ذهن فعّا  و نکتده  .شعر خود از آنها بهره برده است 

یا  او، تشبیهی نیکو در آن به کار نبرده باشد و همین عام  سبب شده است  که تأثیر بسدزایی در  
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ار نغز زبان فارسی بسامد بالای تشبیهات نظامی ،شعر او را در زمرة اشع. اذهان مخاطب داشته باشد

ها،  تشبیهات و استعارات فلک از امله تشبیهاتی است که نظامی با به کار بردن آن. قرار داده است

 .زیبایی منحصر به فردی به شعرش داده است
 

 تشبی ا  فلک
 (مشبّه)فلک : الف

 شنود  شیشنة كنافور   چرخ ننارن  صن ت  

 

 كننه ز ان نناس مرینننندان دم سننرما بینننند     

 (29: 9731خاقانی، )                             

 بنننننر كتنننف ازرق   ی وداننه را  فلنک

 

 ناایننننند پنننننارن زرد كت نننننانیكنننننی  

 (81: هاان)                                      

 منر كنننه گننناه كتابننت سواد شعر مرا

 

 و ملننک ورّاق دفتننرسننزد كننه شننود  فلننک 

 (929:هاان )                                       

 اسنت  زمنننننر د سل  افنننننعیا  ،فلک

 

 دفننع اینننننننه افنننعی پی ننان چننه كنننر    

 (939:هاان)                                      

 او بننود و او پیر خرد ط ل مكننت  ،چرخ

 

 لیننكه از پیران چنو معظنر نخنواهی ینافته       

 (311:هاان)                                      

 ه ننت علننف خانننة فلننک ستننش زنننیر 
 

 چننون بنگننریر نننننزل فننراوان صننبحگاه     
 (362:هاان)                                     

 اش فلک بنوده ـاشنیه  وز ب ر محالت كه 
 

 خورشید ناقننننه گشته و مه ساربان شده 
 (389:هاان)                                      

 سنان كیه كشد برمه دهقانفلک چون ستش 
 

 كه برملک مسیحر هست مساّحی و دهقانی 
 (386:هاان)                                     

 كه نوالت هاه زهر اسنت  خوان ة گردوناي 
 

 فلنک گوینی شنند از فنرینناد او مسننت 
  

 ناننت ز چه شنیریه و تنو چنون تلنا ابنا ی                 
 (318:هاان)                                     

 بنننه سنگسنننتان او در شیشنننه  بشكسنننت 
 (68: 9719نظامی، )                            
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 فلننک سننرمسننت بود از پویه چون پیل
 

 وندر انندیشننه كه لنعبنت بنناز گننرد 
 

 برسمنند چنو خورشننید بنا ي تخنننت  
 

 خنناق شن  كبننودش كننرد چننون نیننل    
 (700:هاان)                                      

 بینننرون  ،چنه بنننازي سردش زان پنننرده 
 (398:هاان )                                      

 فلنننک در ـلننامی كاننر كنرده سننخت  
 (362:هاان )                                     

 

 (به مشبه)فلک : ب

 فتابو س چون فلک ،و راي هر ینكی از رنگ

 

 چنون ملنک و پادشناه     ،هر یكی از قرب و قدر 

 (32: 9731خاقانی، )                              

 سراسنیاه و شینننندا بیننند      چو گنردونش كه   شده است  و رخ و خال عاشق سن زلف  مشتري

 (23 :هاان)                                          

 نننکسن نا كوكبننة هننودجصننحه زمننیه ز 

 

 شنند مشنن ّرش  صنند هننزار فلننکگ تننی كننه  

 (911 :هاان)                                        
 خندمتگرش   ننو   ه مناه سرش، دَ گردون وش وان چنگ

 
 ساعا  روز و ش  درش، م،نرب م یّنا داشنته     

 (323 :هاان)                                      

 رشخناک د  ،گردون شدهتیغ گردون پیكرشبا

 

 وز راي گیتننی داورش، گیتننی ناننودار سمنننده  

 (332 :هاان)                                       

 تتنق سـننن ر گنون   در   دخننتر سفتناب ده، 

 

 بنناش روننننده چننون فلننننکدر رقنننن  

 

 لیننلی چننو سنننتنننناره در عننانناري  

  

 دگنر شن  كه شن  تخنت بننر پیننل زد   

 

 

 

 بنه دختنري   گشته به زهنرن فلنک ،حاملنه هنر    

 (317 :هاان)                                      

 گننو جاننننلة راه پننننر خسننننک بناش    

 (62 :لیلی و مجنون)                              

 بننه پننننرده داري مجنننون چننننو فنلننننک 

 (28 :هاان)                                      

 جنننامه در نینل زد   زمیننه چنننون فلنننک  

 (363: 9719نظامی، )                              
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 بننر در  بننار   چنو حلننقه گننر بینابننر   

 

 می شنننند سننري پنر شننكوه     فلنک وار

 

 فلنننک واردر  را حننننلقه مننی بوسننننر   

 (799:هاان )                                     

 گ ننی سنوي صننحرا گنن ی سننوي كننوه    

 (917:هاان)                                      

 

 :استعاره: ب

و از نظدر  . های بلاغی و خیالی شعر خاقانی و نظامی، عنصر اسدتعاره اسدت   یکی دیگر از انبه     

حائز رتبة دوم است، استعارات خاقانی هم از ندور مصدرحّه     بسامد، در شعر خاقانی، بعد از تشبیه،

کده   دامنة استعارات، بسیار گسترده است، بده طدوری     ر موضور هم،از نظ. است و هم از نور مکنیّه

تدرین مظداهر طبیعدت و گداهی      تدرین امدور گرفتده تدا درشدت      این استعارات، از ریزترین و ازئی

همة عناصر این دنیای مادی در دست خیدا  و طبدع روان ایدن دو    . گیرد غیرطبیعی را هم در بر می

یابند و در میدان  آیند، و حیات و اان می به شک  دیگر درمیشاعر بسان مومی هستند که از شکلی 

مثلاً دنیا به دلید   . شوند های سحرآمیز او سهیم می وسیع تخیلّات ایشان و در خلق تصاویر و نگاره

 :گیرد ای برای دنیا قرار می استعاره ،گاه با حذف مشبّه یه می شود و آنگری خود، به زنی تشب افسون
 

 ننننوش منه بنه سنیااب   جنن ان انباشت گ

 

 بنننندان تا نشننوم ننننننیرنگ اینننه زن      

 (798: 9731خاقانی، )                          

 :«ماه نو » گردد برای  ای می استعاره« گوشة اام شکسته»و یا این که 

 گوشة جام شكسته سنوي خناور شند پدیند    

 

 گوهر سناختند  كان جام از چه ،یک ج ان نظ اره 

 (993:هاان)                                           

 :ای است از اشک و شکوفه زار از چشم و یا در این بیت، شکوفه استعاره

 چشر تو گر شد شكوفه بار سرد از سنک

 

 زار تنو گنر شند             مینننون جنان از شنكوفه   

 (798:هاان )                                 

استعاره است از انسانی که در عظمت بده دریدا    ،ت نظامی که دریای کشتی نشینو یا در این بی     

 :تشبیه شده است
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 در افكنننده كشنننتی بنه دریننناي چننیه    

 
 كه دینده اسننننت دریاي كشتی نشنننیه  

 (302: 9719نظامی، )                          

 :و یا بهشت قصرنشین استعاره است از زنی زیبا     

 دینننند در قصننننري نشسنننننته ب شننننتی 

 
 ب شننننتی وار در بننننر خلننننق بسننننته 

 (706:هاان)                                    

 :و یا در این بیت که آسمان استعاره است از شخصی بزرگ و صاحب قدرت      

 چننو دیندم سسناان برخاسنت از جننناي      بدان تا بوسننر او را چون زمیننه پناي

 (167: هاان)                                   

به هر حا  دامنة استعارات این دو شاعر توانا بسیار گسترده اسدت، و یکدی از ایدن مظداهر،     

اند و آن را در مقتضیّات گوناگون لفظی و معندایی مدورد    آورده« فلک»استعاراتی است که در مورد 

 .گردد هایی از آن ارائه می هاند و تعابیر استعاری گوناگونی که در ذی  نمون استفاده قرار داده
 

 

 استعارن مصر حه : الف

 : استعاره مصر حه در دیوان خاقانی -

 ایمرخاقانی در ابیات زیر، فلک را به خراس، دیر، خیمة روحانیان، بادبان سبز، خیدام نیلگدون، قّد           

 : ف کرده استصاحب طیلسان، افعی پیچان، هفت دکان تشبیه کرده است و مشبّه را که فلک باشد، حذ

 مننراد بخشننا در تننو گنننریزم از اخننلا  

 

 دهنی خنلا  منرا    خراس خسیسنان كزیه  

 (1: 9719خاقانی، )                             

 است چنون شند  دینراا در اینننه  نه روح

 

 چنیه دجّال فننننعل ایننننننه دینر میننا     

 (96: هاان)                                     

 سر بنه م نر، صنبح ملاّنع نقناب     زد ن س 

 

 كنننرد معنبنننر طنننناب خیانننة روحانینننان 

 (31: هاان)                                     

 اینننننت كشنننتی شنننكاف طننننننوفانی

 

 برخاسنننت سنننبز بادبنننانكنننه از اینننه  

 (11: هاان)                                    
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 رو كنننننننه زمننیا سننراي پننردن قنندر 

 

 برسمنند نیلگننون خنننننیامفلكننة ایننننننه  

 (939: هاان)                                    

 ساز سن رعناي صاح  برب  اندر بزم چرخ

 

 انگیختنه  قر اي صناح  طیلسنان  سوز از سن  

 (333:هاان)                                     

 گزایننی كننه كننند عاننر افعننی پی ننانایننه   چننون پوست فكند و ز دهان م ره برسورد

 (308: هاان)                                    

 هننا از اینننننه دو عقنناقیر صننحراي دل  

 

 گیننایی نیننابی هننننننن ت دكننناندر ایننه  

 (707: هاان)                                    

 

 : استعاره مصر حه در خاسة نظامی -

رنگ، طاووس سبز، گنبد بازیچده رندگ، سدبز    فیروزه  نظامی فلک را به حقّة ،در ابیات زیر         

خنگ شموس، طشت غربالی آبگون، سبز گلشن، هندو زنی پیر وطارم سرمه گون تشبیه کدرده، در  

 .حالی که فلک را به عنوان مشبّه، در ابیات حذف کرده است
 حق ننننة فیننننروز رننگ   گاه بدینننه  

 

 سننبز طاوس جننلوه نانناي چننو ایه 

 

  بازینن نننه رنننگ گنبننند گردش ایه 

  

 سنننبز خنگ شنناوسمنننه دل بر ایه 

 

  طشننننت ـننربالننننی سبگننون دریننه 

 

  سننبز گلشنه  دریننند ابنر سننننیاه از   

 

 منن ننره یننكی ده بنندر سرند چننننگ  

 (13: 9719نظامی، )                            

 سـید اسنننتخنوانی ربنننود از هنننااي  

 (771 :هاان)                                    

 نز پی بازینن ه گرفنننت اینننه درننگ   

 (86: هاان)                                     

 كه هست اژدهایی به رخ چنننون عنروس  

 (927: انها)                                    

 تو ـربننال خنناكی فلننک طشت خنون 

 (33 :هاان)                                     

 شنننه برسمد مننناهتنننابی سخنننت رو  

 (716: هاان)                                   
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  ریاّ چون كنن ی جننو بنند به تقننندیر 

 

 چنه بینی در ایننه طارم سننرمه گننون

 

 زننی پینننر   هنننندو كه گرداند به كننف 

 (319:هاان)                                     

 می سید از مننیل او سننیل خنننون  كننه 

 (329: هاان)                                    
 

 استعارن مكنیّه  -ب

کندد،   خاقانی فلک را به عارفی که سمار مدی  ؛در ابیات زیر: استعارن مكنیّه در دیوان خاقانی -    

شدنده تشدبیه کدرده و    طف ، فسونگر، گوزباز، ستایش کنندة خاقانی، حرز نویو، اشک ریزنده و ک 

 :ًبه را در ابیات حذف کرده است مشبّه

 گنه و دتش ارواح خنننننوانده سنورن ننور   

 

 سننااسننتار  بنننننست سننتاره، سننااع كننرد  

 (1: 9719خاقانی، )                            

 ط نننننل خنویی اسنت كانندر تنرازو      فلک

 

 ز خورشننید نننننننارن  گینننننلان نااینند   

 (82: هاان)                                    

 سخننر گلننو بننرد فلننکاوّل فسننون دهنننننند 

 

 سخر  برننجی ار شنوي اول فسنون خنورش    

 (960: هاان)                                   

 چون ط لان به عید از ب ر سننک  چرخگوز بازد 

 

 گوزمه كرده است و گوز از اختنران انگیختنه   

 (333: هاان)                                    

 پرسی  می  دانی و كه ختر است می  سخه گ ته به

 

 گوید به خاقانی بنه خاقنانی   را بیه كه می فلک 

 (383: هاان)                                        

 در حركا  از سن كند، جدول جنوي مسن،ري    سساانهیكل خاک را ز نور حننننرز نویسد 

 (310:هاان)                                   

 هنا ز رخ  كبود جامه بیه ریختنه اشنک   چنرخ

 

 تا تو ز جرعه بر زمنیه جامنة عیند گسنتري     

 (317: هاان)                                  

 هننر دم كشنند وانننننننگه دهنند    سسنناان

 

 كشننتگان را طعاننة اجننننننرام خننویش    

 (710: هاان)                                   
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 : نظامی ةاستعارن مكنیّه در خاس - 

دار، انسنان سرمسنت، كنف زنننده، فنرد پشنیاان، انسنان         نظامی، فلک را به كاان زیردر ابیا      

 . به را حذف كرده است ، نازكش و شخ  بوسنده تشبیه كرده و مشبّهً(دماـدار)

     

 را كنناننان بننی زه نگنننردد فننلننک 
 

 د از پنننویه چننون پیلسرمسننت بو فلک
 

 ج ان بیه تا چه سسنان منی كنند مسننننت    
 

 چننننان نالینند كننز بننس نالننننش او
 

 را بنه اندیشننننه سنننن ت    دماغ فلنننک 
  

 اي به زمیننه بنر چنو فلنننک نازنیننننه    
  

 جنوابنننی نبشنننت سن چنننننان دلـسننننند 
 

 شننننكار كننننننس در او فربننننه نگننننردد 
 (931: 9719نظامی، )                          

 خناق شنن  كبنننودش كنرد چنننون نینل    
 (700: هاان)                                     

 فلک بینه تا چه خنننر م منی زنند دسنننت    
 (131:هاان)                                      

 پشننننیاان شنننند سننننـ ر از مالننننش او  
 (81: هاان)                                       

 هننا گشنننننناد از ن ننن نننننت  در بسننتگی
 (73: هاان)                                       

 و هننر زمنیننه فلننک نازكشنننت هر
 (906: هاان)                                     
 بنلننننند  سنننـ ر كه بوسنننید دسننتننش   

 (981: نامهشرف)                                  
 

 :كنایه

خاقانی و نظامی گاهی با باریک اندیشی تمام، سخن خدود را آن چندان بدا کنایدات عجیدب و           

برای نمونه به ابیداتی از ایدن دو شداعر    . شود آمیزند که فهم برخی از ابیاتشان دشوار می غام  می

 .کنیم بسنده می

 گنردد فلنک ز حینر  حنالش زمنیه نشننیه     

 
 رقصنش فلنک خنرام    گردد زمنیه ز سنرعت   

 (709: 9731خاقانی، )                            

 فلک خرام کنایه از بلند مرتبه و فلک پیما 
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 كردي سنخه  كو فلک دستی كه چون كلكش ب ر

 

 دختران نعش ینک ینک بنر پنرن بگریسنتی      

 (119 :هاان)                                   

 فلک دست کنایه از مقتدر 
                                                                      

 ور زمینننه را دهنننننی نننننر جرعنننننه  

 

 گننردد از مسننننتی سسننانننان رفتننننننار 

 (912 :هاان)                                   

 آسمان رفتار کنایه از گردنده  
                                                                   

 اي در قاننار چننرخ مسننخ ر بننه دسننتخون  

 

 از چننرخ بادریسننه هننر سسننیاه سننرتري   

 (136: هاان)                                   

 بادریسه کنایه از گردنده  
                                                                      

 را سناخت شنبروان   ،چرخ سیه كاسه خوان
 

 هنناش اخنننتر نننان ریننزه ،نننان سـیننند او مننه 
 (982: هاان)                                    

 سیه کاسه کنایه از بخی  و ممسک
 

 بر زمیننه ینننارینننی كنننرا باشننننند   
 

 كاسننننناان را بننه تیشننننه بتنراشننننند  
 (960: 9719نظامی، )                           

 نتیجه  ه تراشیدن کنایه از کار بیآسمان را به تیش
                                 

 سن نانناید بنننننه تیننننغ زهننننر اننننندود 
   

 كآسننننناان از زمینننننه بنننننرسرد دود   
 (36 :هاان)                                      

 از زمین دود بر آوردن کنایه از سوزاندن 
 

 فلک تنا نشند بنر سنرش مشنننک سننناي      

 

 نیننامنننند ز سورد گنننننه بنننناز جنننناي 

 (163 :هاان)                                   

 فلک مشک سای شدن کنایه از شب شدن     
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 بنناغ سننخا را چنننننو فلننننک تنننازه كننرد

 

 مننننرغ سنننننخه را فلنننننک سوازه كننرد 

 (6 :هاان)                                      

 از بسیار مشهور  فلک آوازه کنایه 

                                                 

 ـن ه بنه خنون بسنننته چنو گنردون كننار      

 

  لننة كننر عننار زخنننود بنی خننبر   

 (970 :هاان)                                   

 كار به خون كسی بسته كنایه از سماده كشته كسی شدن
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 گیري نتیجه

بوطیقای هر شعری شام  عاطفه، خیا ، زبان، موسیقی و شک  است؛ تخیّ  در شعر خاقدانی و      

تصاویر خیا  این دو شاعر فح  از ندابترین تصداویر خیدالی تدا زمدان      . ای دارد نظامی اایگاه ویژه

هدای خیدا ، از    ی و نظامی در ساختن صورتنکتة حائز اهمّیتّ این است که خاقان. خودشان است

تصاویر خیالی فلک در بدین تصداویر   . اند استفاده کرده... اصطلاحات علوم، نجوم، دین، موسیقی و

گیدری از تشدبیهات    کند، به طوری که این تصاویر بدا بهدره   هنری این دو شاعر بسیار خودنمایی می

و خاقانی و نظامی به تناسدب فضدای شدعر    اند  نا  و استعارات لطیف و کنایات غام  خلق شده

از آن املده  . نگرش خاصیّ را در خلق این تصداویر داشدتند  ... اعمّ از معنوی یا عرفانی یا علمی و

اعتقاد به اان داری و اثدر  . ها و باورهای پیشینیان است نگرش اساطیری است که بازتابی از اندیشه

ساس ایدن نگدرش و اعتقداد، بدا بیدان اوصداف       بخشی فلک از آن امله است که این دو شاعر بر ا

 گدری ایدن لعبدت بدازم     گوناگون به فلک و همچنین تنبیه و تحذیر خواننده از نیرنگ بازی و شعبده

، تصداویر  ... های مختلف از قبی  غدّاری، افاکاری، ادادو پیشدگی و    خمیده قامت و دادن نسبت

گرایش های  دینی، عامد   . ز مأنوس انسان استگویی که فلک نی. بسیار زیبایی از آن ارائه داده اند

احاطة این دو شداعر  . شده است... دیگری است که باعث ایجاد تصاویری چون محرا  و کعبه و 

به علوم مختلف باعث مشاهدة اصطلاحات این علوم در شعرشان شده مانند تربیع و بهرام و آبدای  

. اندد  ری عارفانده از فلدک را ارائده داده   تصداوی  ،خاقانی و نظامی با نگاه صوفیانه به فلک... علوی و

تری دارد که خیا  خلاّق شاعران در خلق این تصاویر از تشبیه و  تصاویر شاعرانه فلک، دامنة وسیع

بسامد بالای تشبیهات غریب و نامأنوس خاقانی سبب ایجداد تعقیدد   . اند استعاره و کنایه بهره استه

نظامی نیز بسامد بالای تشبیهات و استعارات و کنایدات   مشخصّة بارز شعر. در شعرشان شده است

خاقدانی و  . استعاره در شعر این دو شاعر از نظر بسامد بعد از تشبیه، حدائز رتبدة دوم اسدت   . است

اند که هرلحظده در نقشدی    نظامی با خلق تصاویر گونه گون از فلک، آن را مث  هنرمندی نشان داده

 . کند تازه نقش آفرینی می
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